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 131 پليس جامعه محور و نقش آن در كاهش احساس ناامني  

چكيده
رويكرد «پليس جامعه محور» در يكي دو دهه گذشته نه تنها به لحاظ تئوريك بلكه به لحاظ تجربي نيز رشد 
قابل توجهي داشته  است و به جرات مي توان گفت يكي از مهم ترين ملاك هاي اثربخشي و كارايي «پليس 
جامعه محور» توانايي ان در كاهش احساس ناامني شهروندان است. به لحاظ نظري با توجه به اتخاد رويكرد 
پايين به بالا و شكل دهي و ارتقاي سرمايه اجتماعي و از طريق  شناسايي و پيشگيري از وقوع جرم و توجه به 
ديدگاه هاى شهروندان، «پليس جامعه محور» مي تواند به افزايش رضامندي، احساس امنيت و در نهايت كيفيت 
زندگي آن ها كمك كند. از لحاظ تجربي نيز شواهد حاكي از آن است كه پياده  سازي برنامه  هاي «پليس 
جامعه محور» و آگاهي شهروندان از اين امر، فارغ  از شيوه اجراي آن، در بيشتر موارد موجب كاهش احساس 
ناامني شهروندان شده است، با اين حال به دليل پيچيدگي  موضوع «ترس از جرم» و «احساس ناامني» بعضاً 

نتايج متناقضي نيز حاصل گرديده است.
در اين مقاله پس از مقدمه اي كوتاه، به بررسي احساس امنيت و برخي نظريه  هاي تبيين كننده آن، از جمله 
«پليس جامعه محور» پرداخته مي شود. بخش دوم مقاله نيز به «پليس جامعه محور»، تعاريف، ابعاد و مؤلفه ها و 
نقشي كه اين رويكرد نسبتاً جديد در افزايش ضريب امنيتي شهروندان مي تواند داشته  باشد، اختصاص دارد. 

كليد واژه ها
 /(Feeling Security) امنيت  احساس   /(Community-Oriented Policing) جامعه محور  پليس 

.(Quality of Life) كيفيت زندگي /(Citizen Participation) مشاركت شهروندان

پليس جامعه محور و نقش آن
در كاهش احساس ناامني 

رضا همتي* 

*. دانشجوي دكتراي جامعه  شناسي دانشگاه اصفهان 
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مقدمه
خاصي  طور  به  جرم»»2  از  ««ترس  و  ناامني»1  «احساس  محققان  از  بسياري  نظر  از 
مسئله اي شهري است كه تأثير قابل توجهي بر نارضايي شهري دارد (ليسكا و ديگران، 
خط  براي  مهمي  دلالت هاي  جرم»  از  «ترس  مطالعه  جرم  شناسان،  كنار  در   .(1982
مشي هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد (ويليامز و ديگران، 2000). ديتز (1997) 
با بررسي بانك اطلاعات عدالت جنايي ملي3 نشان مي دهد كه در حدود 20 هزار مقاله 

تحت  عنوان «ترس از جرم» ايندكس شده است. 
مقوله امنيت و احساس امنيت در نزد شهروندان يك شهر از دو جنبه واجد اهميت 
است. اول آنكه شهر به مثابه يك موقعيت زيستي كه در بردارنده حجم متراكمي از افراد 
گوناگون است در صورتي قادر به ايفاي كاركردهاي ويژه خود خواهد بود كه امنيت 
در نزد ساكنان آن در حد قابل قبولي ارزيابي شود. دوم، آنكه با توجه به شهرنشين 
شدن اكثريت مردم در سراسر جهان، مقوله امنيت در شهر پيوند نزديكي با موضوعات 
كليدي و اصلي  همچون امنيت ملي دارد. به طور ذهني مي توان موقعيتي را متصور شد 
كه در آن «احساس امنيت فزون تر يا كمتر از امنيت واقعي در شهر است به عبارتي 
ميان امر بالفعل و امر ذهني تطابق وجود ندارد. از اين منظر مي توان مدعي شد مقوله 
داراي  اما  است،  شهر  در  امنيت  وضعيت  و  شرايط  از  متأثر  چه  اگر  امنيت  احساس 

اهميتي قابل توجه تر است» (رباني و افشار كهن، 1383). 
غير  تجربه  كه  آن هايي  بر  آن،  بلافصل  قربانيان  زندگي  از  فراتر  مي تواند  ناامني 
مستقيمي از جرم داشته  اند نيز تأثير گذارد. ناامني مي تواند فضايي از بي نظمي را ايجاد 
كند كه در آن شهروندان قادر به اعمال كنترل غير رسمي بر اجتماع خود نبوده؛ بنابراين 
منجر به افزايش جرايم و حتي سطوح بالاتر ترس شود (شايدر و ديگران، 2006). «ترس 
از جرم» بيشتر از خود جرم زيان مي رساند و منجر به افت روح و جان مردم مي شود 
بر  منفي  و  مخرب  تأثيرات  زمان  طي  در  ناامني  و  ترس  سروستاني، 1385).  (صديق 
كيفيت زندگي دارد و منجر به مراقبت و محافظت غير ضروري مردم از خودشان گشته 
و آن ها را از فعاليت هاي اجتماعي باز داشته  و سطح بي اعتمادي به ديگران را افزايش 

مي دهد (ويلسون، دُنجز، 2000).
روش ها  خصوص  در  چند  هر  كه  است  آن  حاضر  مقاله  اصلي   گزاره  و  فرض 
و  ملي  سطح  در  زيادي  تفاوت هاي  جامعه محور»  «پليس  عملي  و  اجرايي  الگوهاي  و 
پتانسيل هاي  و  مختصات  و  ويژگي هاي  به  توجه  با  حال  اين  با  دارد  وجود  بين المللي 
بالقوه اين رويكرد، «پليس جامعه محور» مي تواند نقش مهمي در كاهش احساس ناامني 
شهروندان ايفا كند؛ زيرا امنيت به عنوان يك توليد اجتماعي تنها با كار پليس تعريف 

1. Feeling Insecurity     2. Fear of Crime
3. National Criminal Justice Reference Service Database
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و محقق نمي شود بلكه برآيند تعامل و همكاري فعال بين شهروندان مسئول و پليس 
پاسخگوست.

احساس ناامني و ترس
طي  در  پليسي  سازمان هاي  براي  مهم  بسيار  موضوعات  از  يكي  ناامني  احساس 
ساليان متمادي بوده و ارتباط نزديكي با برداشت افراد از جرم دارد. ناامني يا «ترس 
توافقي  اجتماعي  مفاهيم  ساير  همچون  و  است  چندبعدي  و  پيچيده   سازه  اي  جرم»،  از 
در  ندارد.  وجود  سازه   اين  مفهومي  فضاي  خصوص  در  حوزه  اين  انديشمندان  بين 
مقاله حاضر مفهوم «ترس از جرم» معادل با احساس ناامني (جاني و مالي) در نظر 
گرفته شده نه امنيت اجتماعي١ مورد نظر بري بوزان (يكي از ابعاد امنيت ملي) و ويور 

(همسنگ امنيت ملي) (نويدنيا، 1385) . 
مجموعة    و  نيست  يكدستي  و  (واحد)  مجرد  مفهومي  ترس،  واقع  در  هوگ2  نظر  از 
بسيار پيچيده  اي از نگرش ها و احساسات را در بر مي گيرد. كونكلين3 «ترس از جرم»  را 
به عنوان احساس امنيت شخصي در اجتماع تعريف مي كند. از نظر كنوينگتون و تايلور4 
«ترس از جرم» واكنش عاطفي به جرايم خشونت بار احتمالي و آسيب هاي فيزيكي است 
(گرِت، بي تا). برخي ديگر معتقدند كه سازه  «ترس از جرم» ضرورتاً وضعيتي احساسي 
نبوده بلكه در بطن خود نوعي قضاوت شناختي، همچون احتمال قرباني شدن و حتي 

ابعاد رفتاري مثل اجتناب از تنها قدم زدن در شب را نيز در بردارد.
فارغ  از اختلاف نظرهاي زيادي كه در خصوص ماهيت ترس و ناامني وجود دارد 
ديدگاه هاي نظري مختلفي براي تبيين اين موضوع در طي دو سه دهه اخير مطرح شده 
شدن  «قرباني  نظريه   ديدگاه  از  مي شود.  اشاره  آن ها  از  برخي  به  اجمال  به  كه  است 
طور  به  كه  آن هايي  يا  و  مي شوند  جرم  قرباني  خود  مستقيماً  كه  آن هايي  مستقيم»5 
غيرمستقيم6  از طريق شبكه هاي اطلاع رساني محلي، گفتگوهاي شخصي با دوستان، 
آشنايان، شايعات7 يا رسانه هاي جمعي (راديو، تلويزيون و مطبوعات) درباره جرايم و 
مشكلات مطلع مي شوند، احساس ناامني بيشتري نسبت به سايرين دارند (بور، 2007 

؛ راچلي كلارك، 2006).
در مقايسه با فرضيه قرباني شدن كه ريسك واقعي قرباني شدن را عامل تعيين  كننده 
ادراك  و  برداشت  آسيب  پذيري»8  مي گيرد «فرضيه  نظر  در  جرم»  از  و «ترس  ناامني 
افراد از ميزان آسيب  پذيري در برابر قرباني شدن را عامل اصلي  در نظر مي گيرد. به 
عبارت ديگر آن هايي كه خود را نسبت به ديگران آسيب  پذيرتر تصور مي كنند احساس 

1- Social Security    2- Hough M
3- Conklin    4- Convington & Taylor
5- Real Victimization    6- Vicarious Victimization
7- Gossip     8- Vulnerability Theory
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ناامني بيشتري دارند(فرگوسن و ميندل، 2007). براي مثال تحقيقات زيادي حاكي از 
آن است كه زنان و افراد مسن احساس ترس بيشتري نسبت به مردان و افراد جوان تر 

دارند (فرارو، 1995).
ايده محوري «مدل نگراني- اجتماع»1  آن است كه «ترس از جرم» با برداشت ساكنان 
از پويايي هاي اجتماع مرتبط است. اين مدل واكنشي است به رويكردهاي تقليل گرايانه 
روان شناختي؛ بنابراين، در تبيين «ترس از جرم» توجه ويژه اي به تأثير شرايط همسايگي 
و فاكتورهاي اجتماعي- روان شناختي همچون ازخودبيگانگي و آنومي، نگراني از ميزان 
تغييرات اجتماعي، بدبيني درباره آينده و فقدان كنترل بر شرايط زندگي و رضايت از 

همسايگي مي شود (كاتز و ديگران، 2003).
از جمله نظريه  هاي ديگر در تبيين احساس ناامني، «نظريه  پنجره هاي شكسته»2ويلسون 
اسكوگن  اجتماعي)  و  (فيزيكي  نظمي»  «بي  يا  تمدني»3  بي  «نظريه   و   (1982) كلينگ  و 
است. از اين ديدگاه بي نظمي در اجتماع منجر به «ترس از جرم»، كناره گيري4 ساكنان 
از اجتماع، كاهش ميزان كنترل اجتماعي غير رسمي و افزايش فراواني و شدت بي نظمي 
و جرم و در نهايت احساس ناامني مي شود (بور، 2007). تحقيقات زيادي از تأثير بي 
تمدني همسايگي بر كاهش «ترس از جرم» حكايت دارد (لاگرانگ و ديگران، 1992؛ مك 

كرا و ديگران، 2005 ؛ راس و جانگ، 2000)
از ديدگاه «نظريه  كنترل اجتماعي»، «ترس از جرم» و احساس ناامني صرفاً واكنش 
عاطفي به تجربه قرباني شدن نيست بلكه پيامد از بين رفتن كنترل اجتماعي است كه 
سازوكار هاي  نظري،  رويكرد  اين  اساس  بر  مي كنند.  ادراك  را  آن  شهر  يك  ساكنان 
از  همسايگان  ادراك  و  برداشت  شامل  ناامني  احساس  و  جرم»  از  «ترس  بازدارنده 
در  مداخله  به  تمايل  و  ساكنان  (همسايگي  رسمي  غير  اجتماعي  كنترل  ظرفيت هاي 
رابطه  عمومي (مثل  و  همگاني  اجتماعي  كنترل  همچنين  و  عمومي)  و  همگاني  كالاهاي 
بين نهادهاي رسمي و دولتي) است. «ترس از جرم» زماني كاهش مي يابد كه ساكنان 
و  اند  سهيم  مشتركي  ارزش هاي  در  بوده،  اعتماد  قابل  همسايگان شان  كنند  احساس 
همچنين تمايل دارند كه جرايم را گزارش دهند و پليس محل و مسئولان شهر پاسخگوي 
مطالبات ساكنان اند (رنور، 2007). به عبارت ديگر، با كاهش اثربخشي جمعي و افزايش 
بيشتر  امنيت  از  نگراني  بيروني  و  دروني  پيوندهاي  شكل  به  اجتماعي  سازماني  بي 

مي شود (ليسكا و ديگران، 1982).
يكي ديگر از رويكردهاي نظري تبيين كننده «ترس از جرم» و ناامني كه تحت عنوان 
كنترل اجتماعي مطرح است، «پليس جامعه محور» و نقش آن در كاهش احساس ناامني 
است (روزنبام و ديگران، 2005؛ روحه و اليور، 2005؛ رنور، 2007) كه به طور مشروح 

به آن پرداخته مي شود. 
1- The Concern-Community Model  2- Broken Windows Theories
3- Incivilities    4- Withdraw
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پليس جامعه محور
با توجه به تغيير و تحول فوق العاده سريع در جوامع كنوني در عرصه هاي مختلف، 
سازمان هاي و نهادهاي پليسي و انتظامي نيز از اين تغييرات مصون نمانده و در سير 
تاريخي خود براي ايفاي كاركردها و نقشي هاي جديدي كه بر عهده آن گذاشته شده، 
اشكال جديدي به خود گرفته اند (فرايند تمايز و تخصصي شدن)١. به لحاظ تبار شناسي 
كرد:  مي توان  شناسايي  را  كردن  پليسي  شكل  يا  نوع  سه  مرتبط،  متون٢  بررسي  در 
دو  به  تنها  متون  برخي  در  ولي  جامعه محور».  «پليس  و  حرفه اي  پليس  سنتي،  پليس 
نوع پليس سنتي و جامعه محور اشاره شده است. در رويكرد پليس سنتي، نظم برآيند 
روابط غير شخصي بين پليس و شهروندان، ساختار رهبري شبه نظامي٣، و تاكيد بر 
 (2005 ديگران،  و  (ادامز  مجرمانه  فعاليت هاي  به  سريع  واكنش  و  پررنگ تر4  حضور 
يا  جامعه5  پليس  مقايسه،  مقام  در   .(1381 هس،  و  (ميلر  است  آرامش  ايجاد  هدف  با 
«پليس جامعه محور»6 را مي توان رويكردي انساني به امر پليسي كردن و پارادايمي نو 
در حوزه مسائل انتظامي به شمار آورد كه از دهه 1990 به راهبردي غالب در بيشتر 
كشورها مبدل شده است. در اين پارادايم جديد پليس علاوه بر برخوداري از حمايت 
قانوني و سياسي، امنيت را با مشاركت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و 

رضامندي آن ها تامين مي كند (سهرابي، 1384 و ميلر و هس، 1381). 
بسياري از محققان حوزه پليسي، از سياليت، غير ملموس و مبهم بودن اين واژه 
«پليس جامعه محور» سخن به ميان آورده اند (عبدي، 1385) لذا مي توان ادعا كرد كه 
ندارد  وجود  جامعه محور»  «پليس  از  شده اي  عموماً  پذيرفته  و  واحد  عملياتي  تعريف 
(روحه، 2003 ؛ روحه و اليور، 2005 ؛ گينگريچ و چو، 2006) زيرا همچنان كه ويسل و 
اك7 اظهار داشته  اند هيچ شكل مشخص و واحدي از «پليس جامعه محور» وجود ندارد. 
خاصيت پويا و انعطاف  پذير اين مفهوم موجب شده تا تمامي تفاوت هاي تعريفي را با 
خود همساز كرده و در خود جاي دهد (چورپراكوربيت، 2002). در اينجا به دو مورد 

از اين تعاريف اشاره مي شود:
الف- «پليس جامعه محور» فلسفه اي سازماني و رهيافتي مديريتي است كه همياري و همكاري 
بين اجتماع و پليس، روش هاي غير منفعلانه حل مسئله، مشاركت اجتماع در  شناسايي 

علل جرم، «ترس از جرم» و ساير مسائل اجتماع را تقويت مي كند (فارل، 1994).
ب- «پليس جامعه محور» عبارت است از يك راهبرد و خط مشي، با هدف دستيابي به 
كنترل مؤثر و كارآمد جرايم، كاهش «ترس از جرم»، ارتقاي كيفيت زندگي، گسترش 
امكانات  و  منابع  بر  تكيه  طريق  از  پليس  فعاليت هاي  مشروعيت  و  پليس  خدمات 

1- Differentiation and Specialization  2- Literature
3- Paramilitary Command Structure  4- High Visibility
5- Community Policing   6- Community-Oriented Policing
7- Weisel &Eck
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درون جامعه، كه درصدد تغيير شرايط جرم خيزي اند. اين راهبرد مستلزم مسئوليت 
 پذيري بيشتر پليس، سهيم شدن فعال تر و بيشتر جامعه در فرايند تصميم  گيري و 

توجه بيشتر به حقوق و آزادي هاي مردم است. 
پارادايم  اصلي   ايده  تعاريف،  اين  از  يك  هر  در  اندك  تفاوت هاي  وجود  رغم  علي 
«پليس جامعه محور» آن است كه پليس و شهروندان براي حل مشكلات (مثلاً جرايم) 
بايد با همديگر همكاري و تشريك مساعي كنند (چورپراكوربيت، 2002؛ اسكوگن، 1995) 
از نظر بولينگ و فوستر1 نيز ويژگي مهم «پليس جامعه محور» ايجاد تعامل نزديك و 
پركردن شكاف بين شهروندان و پليس است (فلدينگ، 2005) (عبدي، 1385) اسكوگن و 

هارتنت نيز «پليس جامعه محور» را داراي ويژگي هاي زير مي دانند: 
تمركززدايي از اقتدار و راهبردي نگهباني (گشت زني) به منظور تقويت روابط بين   -1

پليس و شهروندان؛ 
تعهد به برقراري نظم با رويكرد مسئله محور (مبتني بر مسئله)؛٢  -2

فراهم آوردن فرصت لازم براي مشاركت عموم مردم در تعيين  اولويت  هاي كاري   -3
پليس و ايجاد تاكتيك ها؛

از  نظمي  بي  و  جرم  مشكلات  حل  و  رفع  به  كمك  منظور  به  اجتماع  توانمندسازي   -4
طريق حمايت از برنامه  هاي پيشگيري از جرم (ديوس و ديگران، 2003).

مشاركت و دخالت دادن مردم در امور امنيتي، مبتني بر اين باور و استدلال است كه 
پليس نه به تنهايي مي تواند جامعه مطمئن و سالم ايجاد كند و نه مي تواند از آن محافظت 
كند (زيرا اين نوع امنيت و نظم بسيار پرهزينه  و در عين حال ناپايدار است) بلكه پليس 
و جامعه با شكل دادن فعاليت هاي محلي داوطلبانه3، مي توانند به پيشگيري4 از تخلفات، 
جرايم و بزهكاري كمك كنند و در اين نقش، پليس و شهروندان، در حكم دستياراني 
براي همديگر تلقي مي شوند (فدائي شهري، 1386). اگرچه اين دو رويكرد به طور كامل 
با همديگر ناسازگار نمي باشند، اما در پنجاه سال گذشته «پليس جامعه محور» بسيار 
سنت  به  مبدل  جامعه محور»  «پليس  گفت  مي توان  واقع  در  و  شده  واقع  توجه  مورد 
جديدي5 شده و از نظر برخي تنها شكل نظارتي است كه در جهت بهبود فعاليت هاي 

پليس، مديريت و يا ارتباط با عموم مردم عمل مي كند (آدامز و ديگران، 2005).
و  سازي6  اجتماع  پتانسيل  سنتي  پليس  با  جامعه محور»  «پليس  عمده  تمايز  وجه 
توانمند سازي آن است. در بستر «پليس جامعه محور»، اثر بخشي و كارايي با ميزان 
ارزيابي  تخلف ها  به  سريع  واكنش  و  گزارش ها  تعداد  كاهش  دستگيرشدگان،  تعداد  و 
نمي شود بلكه افسران پليس در تعامل با ساكنان كوشش مي كنند تا اجتماع خودتنظيم 7 

1- Bowling and Foster             2- a commitment to problem-oriented policing.
3- voluntary               4- prevention
5- new orthodoxy              6- community building
7- self-regulating
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و خودبسنده اي1 به وجود آيد. كمك به ساكنان براي حل مشكلات شان، ايجاد نهادهاي 
محلي به منظور تسهيل رفتارهاي بهنجار، تعامل و اقدامات غير منفعلانه2 براي حل و 
رفع مشكلات محل قبل از تبديل شدن آن ها به مسائل جرم زا، اساس و محور «پليس 

جامعه محور» را تشكيل مي دهد (همان).
به لحاظ نظري، «پليس جامعه محور» با نظريه  پنجره هاي شكسته ويلسون و كلينگ 
از  دارد.  مطابقت  و  همسويي  اجتماعي2  بي سازماني  نظريه   با  گستره تر  سطحي  در  و 
ديدگاه اين محققان ناحيه هايي كه داراي نهادهاي ضعيف، تحرك سكونتي زياد و نرخ 
بالاي گسيختگي خانوادگي اند در كنترل رسمي و غيررسمي بر ساكنان و افراد نا شناس 
با مشكلات عديده اي مواجه اند. فقدان كنترل اجتماعي يا به گفته سمپسون «اثربخشي 
جمعي»3 منجر به افزايش بي نظمي و بي تمدني (ديوارنويسي، ساختمان هاي بي سكنه و 
متروك)، افزايش جرم، نرخ بالاي «ترس از جرم» و احساس تعلق اندك به اجتماع محلي، 

مي شود (آدامز و ديگران، 2005).
ويلسون و كلينگ4 (1982) و كلينگ و كلز5 خاطر نشان مي كنند كه پليس مي تواند از 
طريق توجه به بي نظمي هاي به ظاهر كم اهميت (وجود افراد لات و بيكار، فضاهاي كم 
نور، فروشندگان مواد مخدر و....) با برخي از مشكلاتي كه از سوي نظريه  پردازان بي 
سازماني اجتماعي  شناسايي شده، مقابله كند. به عبارت ديگر پليس مي تواند از طريق 
كاهش  را  بي نظمي  و  تقويت  را  غيررسمي  اجتماعي  كنترل  كه  محلي  نهادهاي  ايجاد 
مي دهند با ساكنان همكاري و تعامل كند. با توانمندسازي ساكنان از طريق نهادسازي6و 
توجه ويژه به مشكلات غيرمجرمانه7 (مثل خانه هاي متروك و فضا هاي باز و كنترل 
مي تواند  پليس  كند،  ايجاد  مجرمانه  فعاليت هاي  براي  را  لازم  زمينه   مي تواند  كه  نشده) 
كنترل اجتماعي جمعي (كنترل رسمي پليس غير رسمي مردم) را افزايش داده، از ميزان 
«ترس از جرم» كاسته و در نهايت احساس تعلق ساكنان به همسايگي و محل زندگي 

شان را افزايش دهند (آدامز و ديگران، 2005).
و  انديشمندان  براي  جديد  رويكرد  اين  زياد  جذابيت هاي  و  پتانسيل ها  وجود  با  

مسئولان امور پليسي و انتظامي، ذكر چند نكته ضروري به نظر مي رسد:
اول اينكه؛ «پليس جامعه محور» اكسيري8 براي درمان همه دردهاي اجتماع نيست 

بلكه به برخي از مشكلات دامن گير آن، توجه دارد.
نيز  اين  بر  سابق  بلكه  نيست  جديدي  كاملاً  موضوعي  جامعه محور»  «پليس  دوم؛ 
وجود داشته،  اما در حال حاضر به شكل جديدي مطرح شده و ابعاد تازه اي به خود 

گرفته است.   

1- Proactively    2- Social Disorganization Theory
3- Collective Efficiency   4- Wilson And Kelling
5- Kelling And Coles   6- Community Making
7- Non-Crime Problems   8- Panacea
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سوم؛ «پليس جامعه محور» قواعد و اصول ثابت و مشخص ندارد (كتاب راهنماي 
آشپزي نيست) يعني نه تعريف بسيار دقيقي از آن وجود دارد و نه مجموعه  فعاليت هاي 
مشخصي است كه هميشه بايستي اتخاذ شوند. هر چند كه مي توان مجموعه  اي از قواعد 
و عناصر كلي را  شناسايي كرد با اين حال نحوه به كارگيري دقيق آن از مكاني به مكان 

ديگر متفاوت است. 
چهارم اينكه؛ هدف از اين رويكرد تبديل كردن پليس به مددكار اجتماعي نيست. در 
واقع «پليس جامعه محور» در مورد كاهش جرم و بي نظمي، نسبت به پليس سنتي بسيار 

جدي تر عمل مي كند (گوردنر، 1998).

ابعاد و مؤلفه هاي عمده «پليس جامعه محور»
در كنار اين موضوع كه تعريف واضح و شفافي از «پليس جامعه محور» وجود ندارد 
چالش عمده ديگري نيز بين محققان وجود دارد: اينكه آيا «پليس جامعه محور» صرفاً 
نوعي فلسفه است يا نه داراي وجه عيني به صورت برخي تاكتيك هاي مشخص است؟ 
آيا «پليس جامعه محور» صرفاً به برخي تاكتيك ها و اعَمال قابل تقليل است يا خير داراي 

پشتوانه هاي نظري و فلسفي محكمي است و ......
سطح  است:  داده  تشخيص  جامعه محور»  براي «پليس  را  سطح  سه  روهه (2001) 
فلسفي، سطح برنامه  اي و در نهايت سطح فعاليتي. از نظر گينگريچ و چو (2006) مؤلفه ها 

و ابعاد «پليس جامعه محور» عبارت اند از:
1- «پليس جامعه محور» نوعي ايدئولوژي  است و چهارچوبي را شكل مي دهد كه اساس 

فعاليت هاي پليس و سمت و سوي آن را نشان مي دهد 
و  برنامه  ها  راهبردها،  از  گسترده  بس  است  مجموعه  اي  جامعه محور»  «پليس   -2

تاكتيك هاي پيشگيري از جرم. 
3- «پليس جامعه محور» فلسفه خدمتي است كه خود را در نگرش ها و رفتارهاي افسران 

پليس نشان مي دهد. 
4- «پليس جامعه محور» نوعي راهبرد اصلاحي و رفرمي است كه هدف آن پاسخگو 
كردن پليس در برابر انتظارات و خواسته هاي اجتماع است (گينگريچ و چو، 2006). 
يكي از جامع ترين تعاريف پليس اجتماع با توجه به ابعاد و مؤلفه هاي آن، تعريف 
گوردنر (1998) است. وي با الهام از مانينگ(1984) چهار مؤلفه  براي «پليس جامعه محور» 

در نظر مي گيرد كه در زير هر يك از آن ها به طور مختصر توضيح داده مي شود.

1- مؤلفه  فلسفي
بسياري از هواداران اين رويكرد جديد بر آن تأكيد دارند كه «پليس جامعه محور» 
فلسفه جديدي در امر پليسي كردن است و حتي مي توان از آن به عنوان نوعي پاردايم 
شيفت نسبت به مدل پليس حرفه اي در نظر گرفت نه به عنوان برنامه  اي خاص يا فعاليتي 
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مشخص(گوردنر، 1998).
يا  مشتريان  گيري هاي  جهت  و  خواسته ها  به  توجه  جامعه محور»،  «پليس  فلسفه 
همان مديريت جامع كيفيت1 است كه در آن رضايت شهروندان (مشتريان) تعيين  كننده 
نحوه تخصيص منابع و نحوه آموزش نيروها و كاركنان مربوطه است. اين نوع نگاه 
عبارت  به  نيست  متكي  ستمگرانه  يا  سركوبگرانه  تاكتيك هاي  بر  كردن  پليسي  امر  به 
جامعه اي  است  تر  امن  جامعه  به  حصول  و  نيل  معناي  به  جامعه محور»  «پليس  ديگر 
تخطي  هرگونه  بدون  اجتماع،  به  پليس  تعهد  و  سالارانه  مردم  ارزش هاي  نشانگر  كه 
از اصول قانوني، اخلاقي و اعتقادي است (آدامر و ديگران، 2005) بعد فلسفي «پليس 
جامعه محور» در بردارنده انديشه ها و اعتقاداتي است كه اساس «پليس جامعه محور» را 
شكل مي دهد كه مهم ترين آن، شامل توجه به ديدگاه ها و نظرات شهروندان2 به عنوان 
شاكلة محوري سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها، فعاليت هاي گسترده و متنوع3 براي 
پاسخگويي به خواسته ها و مطالبات روزافزون شهروندان (و نه صرفاً اجراي محدود 
قانون و يا مقابله با جرم) و ارائه خدمات به صورت شخصي و حذف ديوان سالاري به 

منظور ايجاد ارتباط مستقيم با شهروندان است.
2- مؤلفه  راهبردي

مؤلفه  راهبردي «پليس جامعه محور» شامل تدابير عملياتي عمده اي است كه فلسفه 
«پليس جامعه محور» را به عمل تبديل مي كند. اين تدابير راهبردي، انديشه و اعتقاداتي كه 
اساس و بنيان «پليس جامعه محور» را شكل مي دهد، به برنامه  هاي خاص و شيوه هايي 
كه به وسيله آن قابليت اجرايي پيدا مي كند، پيوند مي زند. تدابير فوق اين اطمينان خاطر 
«پليس  فلسفه  با  همسو  و  هماهنگ  منابع  تخصيص  و  اولويت  ها  كه  مي كنند  ايجاد  را 
جهت  فعاليت هاي  از:  اند  عبارت  راهبردي  مؤلفه   مهم  عنصر  سه  است.  جامعه محور» 
دهي مجدد4 در راستاي اجراي فعاليت ها و عملكردهاي سنتي به شيوه بسيار اثربخش 
و كارا، تقدم پيشگيري بر مقابله و همچنين تمركز بر محدوده هاي جغرافيايي معين 
براي ايجاد پيوندهاي قوي بين افسران و همسايگان به منظور افزايش شناخت دوطرفه، 

مسئوليت  پذيري و پاسخگويي (گوردنر، 1998).

3- مؤلفه  تاكتيكي
بعد تاكتيكي «پليس جامعه محور» در نهايت ايده ها، فلسفه و راهبرد ها را به برنامه  
«پليس  كه  است  نكته  اين  بر  تاكيدي  امر  اين  مي كند.  تبديل  رفتارها  و  تاكتيك ها  ها، 
«پليس  بودن  فلسفه  بر  كه  آن هايي  حتي  نيست.  نام  تغيير  يك  صرفاً  جامعه محور» 
جامعه محور» تاكيد دارند (نه برنامه ) اين نكته را بايد قبول داشته  باشند كه در نهايت 

1- Total Quality Management   2- Citizen Input
3- Broad Function    4- Reoriented Operations
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صورت  آن  در  نشود  منجر  جديد  رفتارهاي  و  برنامه  ها  به  جامعه محور»  «پليس  اگر 
جامعه محور بودن پليس، صرفاً نوعي لفاظي1 خواهد بود تا واقعيت. سه عنصر و مؤلفه  
تاكتيكي بسيار مهم «پليس جامعه محور» شامل: تعاملات مثبت به منظور ايجاد آشنايي، 
كارگزاران  ساير  پليس،  بين  مشاركت  و  همياري  طرفين،  اعتماد  افزايش  و  اطمينان، 
دولتي و غير دولتي و شهروندان در حفظ امنيت و در نهايت حل مسئله و تلاش براي 

پيدا كردن ريشه ها و از بين بردن بسترهاي زمينه  ساز جرايم است (همان). 

4- مؤلفه  سازماني
حدود  تا  و  كرده  احاطه  را  جامعه محور»  «پليس  كه  سازماني  مؤلفه هاي  شناخت 
زيادي بر اجراي آن تأثير دارد از اهميت خاصي برخوردار است. در راستاي تسهيل 
چندي  تغييرات  بايد  غالباً  پليس  سازمان هاي  جامعه محور»،  «پليس  سازي  پياده   روند 
در سازمان ، اداره امور2، مديريت و نظارت ايجاد كنند. سه عنصر مهم مؤلفه  سازماني 
«پليس جامعه محور» عبارت است از: اول ايجاد ساختار مناسبي كه با اهداف مشخص3 
دوم  باشد؛  سازگار  جامعه محور»  «پليس  نياز  مورد  نوآوري  و  خلاقيت  و  فلسفه  و 
مديريتي كه بيشتر بر فرهنگ سازماني و ارزش ها تأكيد دارد تا قواعد رسمي و سوم 
اصول نوشتاري و اطلاعاتي كه با توجه به تأكيد «پليس جامعه محور» بر كيفيت، حوزه 

جغرافيايي مشخص و براي حل مسئله ضروري است (همان).4 

«پليس جامعه محور» و نقش آن در كاهش احساس ناامني
پليس و نيروي انتظامي مهم ترين نهاد نظارت اجتماعي مي باشند. اين نيرو در كشورهاي 
دموكراتيك انحصار مشروع به كارگيري زور و اجبار و خشونت عليه بي نظمي را در 
اختيار دارد (رنورف، 2007)؛ با اين حال نيروي انتظامي اساساً براي موفقيت در انجام 
مردم،  عموم  حمايت  بدون  است  متكي  شهروندان  حمايت  و  همكاري  به  خود  وظايف 
پليس توانايي حل و فصل جرايم، كاهش مشكلات و حفظ نظم و همكاري در راستاي 
جلوگيري از جرم را ندارد. اعتماد و اطمينان مردم به پليس سنگ بنا و محور هر نوع 
همكاري عمومي براي مشروعيت پليس در جوامع دمكراتيك است  (روزنبام و ديگران، 

.(2005
مردم  مشاركت  بدون  كشورها  اغلب  در  آمده،  عمل  به  تحقيقات  و  مطالعات  طبق 
براي  تلاش  تلفني،  گزارش هاي  به  سريع  واكنش  نظير  عمومي  امنيت  تأمين  شيوه هاي 

1-Rhetoric    2-Administration
3-Mission

چهار  مدل  از  تأييدي  عاملي  تحليل  كه  دادند  نشان  تجربي  صورت  به   (Kelvin & Goh, 2006) گه  و  كلوين   -4
مؤلفه اي گوردنر حمايت نمي كند و با انجام تحليل عاملي اكتشافي دو مؤلفه  جديد ديگر به مؤلفه هاي چهار گانه 

گوردنر افزودند كه عبارت است از: مؤلفه  رواني اجتماعي و مؤلفه  اطلاعاتي.  
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 شناسايي و دستگيري مهاجمان و افزايش مأموران گشتي براي افزايش امنيت عيني و 
كاهش ترس شهروندان از جرم كافي نيست. برخي از نظريه  پردازان عمده پليس بر اين 
باورند كه دوره اعتقاد به اين مسئله كه هرچه تعداد پليس و سرعت عمل آن بيشتر باشد 
معضل جرم و ترس از آن حل خواهد شد به سر آمده و جاي خود را به دوره اي داده 
كه در آن تشريك مساعي بين پليس و مردم فزوني گرفته است. در دوره جديد بهترين 
شيوه جلوگيري از توسعه  جرم، آموزش و اطلاع رساني به مردم جامعه و مشاركت 

آن ها در تامين امنيت است (عبدي، 1385).
يكي از مهم ترين اهداف راهبردهاي «پليس جامعه محور» كاهش احساس ناامني از 
طريق تشخيص، مديريت و نظارت بر مشكلات در اجتماع، تقويت تعامل و ارتباط تنگاتنگ 
با شهروندان و ساكنان به منظور تسهيل حمايت هاي متقابل و ايجاد ظرفيت هاي دفاع 
از خود در اجتماع است؛ به عبارت ديگر از طريق فعاليت هايي چون كاركردن مستقيم 
با همسايگي يا غير مستقيم از طريق كمك به شكل گيري توانايي نظارت اجتماعي غير 
رسمي بين ساكنان انتظار مي رود پليس بتواند بر مشكلات اجتماعي كنترل و نظارت كند 
(ليسكا و ديگران، 1982). «پليس جامعه محور» برخلاف پليس سنتي نقش فعالانه اي (نه 
واكنشي و منفعلانه) در قابل  شناسايي ريشه هاي ناامني و «ترس از جرم» در اجتماع 
برعهده دارد به اين ترتيب كه همواره در پي جستجوي و ارائه راه حل هاي محلي براي 

كاهش اضطراب و ترس ساكنان از فعاليت هاي مجرمانه است. 
با وجود اينكه اهداف مقاصد متعددي را مي توان بر «پليس جامعه محور» در نظر 
گرفت مثل كاهش سطح بي نظمي، كاهش جرم و بهبود كيفيت زندگي، با اين حال برخي 
است.  ناامني  و  جرم»  از  كاهش «ترس  جامعه محور»  اصلي  «پليس  فلسفه  كه  معتقدند 

كاهش ترس و ناامني هدف قاطع و صريح «پليس جامعه محور» است. 
به چند دليل عمده اتخاد فلسفه «پليس جامعه محور» و اجراي آن مي تواند موجب 

كاهش احساس «ترس از جرم» و افزايش احساس امنيت شود:
اولين و مهم ترين دليل اينكه، همكاري و تعامل پليس با شهروندان موجب حضور   -1
بيشتر پليس در بين مردم مي شود و از اين طريق نوعي احساس امنيت و فراغ خاطر 

به شهروندان به وجود مي آيد.
از آنجايي كه پليس به طور بسيار فعال با مردم همكاري و تشريك مساعي مي كند،   -2
از  شهروندان  رضامندي  چه  هر  و  مي شود  شهروندان  رضامندي  افزايش  موجب 
پليس بيشتر باشد ترس شهروندان از جرم كاهش مي يابد (روحه و اليور، 2005). 
به  نسبت  شهروندان  نگرش  و  ديد  اجتماع،  پليس  كه  مي دهد  نشان  طولي  تحقيقات 
آرامش  و  امنيت  ضامن  عنوان  به  پليس  رفتار  اگر  است.  بخشيده  بهبود  را  پليس 
مردم، ناعادلانه و ناشايست ارزيابي شود امكان دارد منجر به اتخاذ برداشت هايي 
به  اعتقادي  و  ايمان  ديگر  شهروندان  زيرا  است؛  ناامني  احساس  متضمن  كه  شود 
عملكرد كنترل اجتماعي نيروي انتظامي ندارند (روزنبام و ديگران، 2005). شايدر و 
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ديگران با استفاده از سنجه كلي رضايت شهروندان از خدمات پليس به رابطه منفي 
بين رضايت از پليس و «ترس از جرم» پي بردند (رنور، 2007). باكس نيز دريافت 
جرم  از  كمتر  دارند،  اطمينان  جرايم  با  مقابله  براي  پليس  اثربخشي  به  كه  آن هايي 

مي ترسند (ليسكا و ديگران، 1982).
فعاليت هاي  همسايگي،  محلي  گروه هاي  طريق  از  شهروندان  با  پليس  كه  هنگامي   -3
نوجوانان، مدارس و غيره تعامل مي كند اين همكاري و مشاركت، پيوندهاي واقعي 
بين پليس و شهروندان را تقويت و تحكيم كرده؛ بنابراين «ترس از جرم» شهروندان 
با  پليس  روزافزون  تعامل  و  همكاري   .(2005 اليور،  و  (روحه  مي دهد  تقليل  را 
شهروندان به طور مستقيم از طريق افزايش احساس اثربخشي و كارايي شهروندان، 
تحكيم روابط بين همسايگان و دخالت دادن آن ها در امور همسايگي و شهر، احساس 
ترس و ناامني آن ها را كاهش مي دهد. مشاركت شهروندان در گروه هاي پايش محل، 
آموزش نوجوانان و برنامه  هاي پاك سازي، احساس همبستگي اجتماعي شهروندان 
را افزايش داده و به كاهش ترس و افزايش احساس امنيت آن ها كمك مي كند. حضور 
پليس در بين مردم و تعامل با آن ها مي تواند موجب تشويق مردم به مشاركت در 
گزارش هاي  و  محل  از  نگهباني  همچون  محل  در  جرم  از  پيشگيرانه  راهبرديهاي 

نا شناس از فعاليت هاي مجرمانه شود (فرگوسن و ميندل، 2007).
هدف  با  جامعه محور»  «پليس  برنامه   تحت   خلاقانه  راهبرديهاي  از  پليس  استفاده   -4
كاهش جرم و بي نظمي، موجبات تخفيف١ مشكلات و احياء مجدد رفتارهاي مناسب٢ 
مي گذارد  تأثير  جرم»  از  «ترس  كاهش  بر  بالطبع  و  آورده  فراهم  را  همسايگي  در 
(روحه و اليور، 2005). «پليس جامعه محور» براي افزايش اثر بخشي و كارايي خود 
در كاهش جرم، بر  شناسايي علل و ريشه هاي جرم تأكيد دارد كه شامل مشخص 
كردن بي نظمي اجتماعي و فيزيكي است، بي نظمي هايي كه به نوبه خود با افزايش 

ميزان ناامني رابطه مستقيمي دارد (شايدر و ديگران، 2003).

تحقيقات تجربي 
در خصوص رابطه بين «پليس جامعه محور» و كاهش «ترس از جرم» تحقيقات متعددي 
انجام گرفته است و اكثر آن ها به اين نتيجه رسيده اند كه «پليس جامعه محور» نقش 
مهمي در كاهش «ترس از جرم» و افزايش احساس امنيت شهروندان و ساكنان دارد 
براي مثال برنامة «پليس جامعه محور» در برزيل به ابزاري براي تسريع بهبود روابط 

بين اجتماع و پليس و كاهش ترس ساكنان از جرم تبديل شده است (بليك، 2006).
بين  رابطه  خصوص  در  آزمايشي  شبه  متون  جامع  بررسي  در  ديگران3  و  زائو 

1- Alleviation    2- Restoration of Civility
3- Zhao et al
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راهبردهاي «پليس جامعه محور» و كاهش ترس و ناامني،50  مطالعه را  شناسايي كردند 
و دريافتند كه در 31 مورد از آن ها «ترس از جرم» كاهش داشته ، در 18 مورد «ترس از 

جرم» تغييري نكرده و در يك مورد «ترس از جرم» افزايش داشته  است
ويليامز و پيت1 به ارزيابي سه برنامه  اي پرداختند كه هدفشان مشاركت ساكنان در 
امور اجتماع و ايجاد روابط نزديك بين مردم و پليس در راستاي كاهش احساس ناامني 
در نورك2 و نيوجرسي بود. در اين برنامه  ها روزنامه هايي در بين ساكنان براي آگاهي 
آگاهي  و  جرم  از  پيشگيري  و  جلوگيري  براي  مؤثر  روش هاي  جرم،  سطوح  از  آنان 
كاهش  براي  ساكنان  و  پليس  مجموع  در  و  بود  شده  پخش  محل  پليس  فعاليت هاي  از 
وضعيت فيزيكي نامناسب همسايگي با همديگر همكاري كرده بودند. اين برنامه  ها منجر 
به كاهش چشمگير در طرز تلقي افراد نسبت به مسائل و مشكلات بي نظمي اجتماع و 
نگراني آن ها از جرايم اموال و بهبود رضامندي شهروندان از پليس شده بود. بروان و 

وايكاف3 نيز نتايج مشابهي را گزارش داده اند (شايدر و ديگران، 2003).
نيويورك  در  جرم  كاهش  راهبردهاي  مطالعه  در  شرمن  و  اسكوگن  وايكوف،  پت، 
و هوستون به نتيجه رسيدند كه «پليس جامعه محور» ترس ساكنان از جرم را كاهش 
مي دهد به همين ترتيب اسكوگن و هارتنت دريافتند كه ساكنان همسايگي هاي شيكاگو 
كه در آن برنامه  هاي «پليس جامعه محور» پياده  شده بود نسبت به نواحي ديگر كه اين 
برنامه  ها در آن ها اجرا نشده بود، «ترس از جرم» كمتري را گزارش داده اند (آدامز و 
ديگران، 2005) آدامز و همكارنش در مطالعه پنج شهر كوچك در كاليفرنياي شمالي 
دريافتند كه شهرونداني كه آگاهي بيشتري از اجراي برنامه  هاي «پليس جامعه محور» 
داشتند در مقايسه با آن هايي كه آگاهي كمتري از اين اين برنامه  ها داشتند، نگرش مثبتي 
به فعاليت هاي پليس داشته ، در بيشتر برنامه  هاي محافظت از خود4 شركت كرده و ترس 

كمتري از جرم و احساس يكپارچگي بيشتري با اجتماع داشتند
داده هاي  از  استفاده  با   (2003) ديگران  و  شايدر  توسط  كه  ديگري  مطالعه  در 
پيمايشي 12 شهر انجام گرفته بود محققان به اين نتيجه رسيدند كه تعامل بين ساكنان 
اجتماع مي تواند از طريق افزايش آگاهي ساكنان با روش هاي خاص پليس و ايجاد و 
بسط روابط فردي، رضامندي از پليس را افزايش دهد. حضور پليس تأثير زيادي بر 
«ترس  كاهش  بر  داري  معني  تأثير  امر  اين  حال  اين  با  داشت  شهروندان  رضامندي 
يافته  اين  براي  دليل  يك   (2005) اليور  و  رو  نظر  از  نداشت.  شهروندان  جرم»  از 
متناقض بي توجهي به متغيرهاي واسطي است كه امكان دارد بين پياده  سازي «پليس 
جامعه محور» و «ترس از جرم» وجود داشته  باشد. لذا با عنايت به اين موضوع آن ها به 
مطالعه داده هاي پيمايشي حاصل از 12 شهر در ايالات متحده پرداختند و به اين نتيجه 

1- Williams and Pate   2- Newark   
3- Brown and Wycoff   4- self protection
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رسيد در صورتي كه كيفيت زندگي در اجتماع بهبود يابد، ميزان رضامندي شهروندان 
مي يابد.  كاهش  اجتماع  مشكلات  خصوص  در  آن ها  نگراني  و  يافته  افزايش  اجتماع  از 
«پليس جامعه محور» منجر به بهبود شرايط زندگي اجتماع شده و با افزايش رضامندي 
داشت.  خواهند  ناامني  از  كمتري  نگراني  و  ترس  همسايه ها  زندگي،  كيفيت  از  ساكنان 
جامعه محور»  «پليس  از  برداشت  قبلي،  مطالعات  با  همسو  نيز  تحقيق  اين  در  همچنين 

رابطه معكوسي با «ترس از جرم» داشت.
«پليس  بين  را  رابطه اي  شده  انجام  بررسي هاي  از  برخي  فوق  مطالعات  كنار  در 
و  مديسون  مطالعه  در  اسكوگن  و  ويكف  نيافتند.  جرم»  از  «ترس  و  جامعه محور» 
ويسكانسن نتوانستند شواهدي دال بر كاهش احساس ترس و ناامني از طريق اجراي 
مطالعات  نتايج  تحليل  با  مجموع  در  آورند.  دست  به   جامعه محور»  «پليس  برنامه  هاي 
«پليس جامعه محور» در شش شهر، اسكوگن به اين نتيجه رسيد كه برنامه  هاي خلاقانه 
پليس تنها در سه شهر «ترس از جرم» و ناامني را كاهش داده است (آدامز و ديگران، 
2005). يكي از دلايل وجود يافته هاي متناقض در خصوص تأثير «پليس جامعه محور» 
جرم»  از  سازه  «ترس  از  متفاوت  سازي هاي  مفهوم  وجود  جرم»  از  كاهش «ترس  بر 

است.

نتيجه گيري
از زمان مطرح شدن «پليس جامعه محور» يكي دو دهه بيشتر نمي گذرد. از آن زمان تا 
كنون شاهد پياده  سازي برنامه  هاي پليسي زيادي با محوريت جامعه و مشاركت مردم 
بوده ايم. با وجود اينكه تحقيقات تجربي خاصي در خصوص نقش و كاركردهاي «پليس 
جامعه محور» و مشاركتي در كشور ما صورت نگرفته، با اين حال با توجه به تجارب 
سطح تئوريكي  در  مي تواند  جامعه محور»  كه «پليس  كرد  ادعا  مي توان  كشورها  ساير 
باشد.  داشته   شهروندان  امنيت  احساس  افزايش  در  عمده اي  نقش  تجربي  سطح  در  و 
البته موفقيت اين رويكرد تا حدود زيادي به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي و بسط و 
گسترش حوزه عمومي و جامعه مدني از يك سو و اراده مسئولان ذي ربط در  پذيرش 
تغييرات  با  شدن  همسو  براي  سازماني  تغييرات  و  اقدامات  برخي  انجام  و  نوآوري ها 

فزاينده در عرصه هاي مختلف جامعه از سويي ديگر بستگي  دارد. 
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